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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  طنز

 
  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ اپريل ١٧

  
  يونس نگاه

 احضار

  
 ؟کنيد خان صيب کمی احضار لطف می: اميرخان به منصور خان زنگ زده گفت«

 ؟چقدر احضار کار داريد: منصور خان پرسيد

 . يک قطعه عکسۀبه انداز: اميرخان گفت

 .قلم بگيريد و پروتوکل احضار را يادداشت کنيد. درست است: منصور خان گفت

 .يدئبفرما. چشم: اميرخان گفت

شما . سطح بنشينيم در دو چوکی ھم. کرتی سياه بپوشيم/بنويس که من و شما لباس سفيد و واسکت: منصورخان گفت

شما کتابچه و قلم داشته باشيد . بينم من سرم را بالا گرفته به سمت شما می. سرتان را کمی خم بگيريد و به قالين نگاه کنيد

 .زنم من گپ می. يدو يادداشت بگير
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گذارم  رويم می خوری پيش اگر مشکلی نباشد من کتابچه را روی ميز چای. يک پيشنھاد دارم. سفير صاحب: اميرخان

 .نويسم ولی نمی

ات را نيز با خودت داشته  مور بلندپايهأدو نفر م. ولی بالا سيل نکنی، سرت کمی خم باشد. درست است: منصور خان

ش گذاشته با دستانش را به دامن. کار را بگيرد  آدم گناهۀش جوگندمی باشد و نزديک تو نشسته چھرشيکی از آنان ري. باش

شما سه نفر لباس . مور ديگرتان قلم و کتابچه داشته باشد و سخنان مرا بنويسدأيک م. روی ما بنشينده ِسر خميده روب

 .شکل نپوشيد که گدود معلوم شويد ھم

 ؟آوريد شما با خود چند نفر می.  گرفتمتشکر يادداشت: اميرخان

اين دو کتابچه . تن دارند تا خشمگين معلوم شوند آيم که ھردو لباس تيره به مور بلندپايه میأمن با دو نفر م: منصورخان

زير  دار است با خشم به سمت آن ريش جوگندمی شما که سربه گويم يکی که عينک ندارند و زمانی که من سخن می

نشيند و خشمگين به شما  کاری می  بوکسۀتيپ است با بازوان گشوده و آماد نفر دومی که پھلوان. کند ه مینشسته، نگا

 .بيند می

 ؟ھميقه بود: اميرخان

 .اند و خشونت آشکار لازم نيست ھا ظريف تان؟ در دپلوماسی نشانه خی دلت است که چند بوکس ھم بزنيم: منصورخان

 .بعد از عکس ماساچ لازم است. تان تشکر از ھدايات: اميرخان

 ».نی: منصور خان

  


